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 ام؟ چِ چیش را فزاهَش وزدُ

 ى ٍ ًَجَاًبىخزسی وِ هی خَاست خزس ثبلی ثوبًذ / ًَیسٌذُ یَري اضتبیٌز؛ هتزجن ًبصز ایزاًی؛ تصَیزگز یَري هَلز. اًتطبرات وبًَى پزٍرش فىزی وَدوب

 خلاصِ ی وتبة:

-هسئَلاى وبرخبًِ اٍ را یه وبرگز تٌجل ٍ وثیف خطبة هی ٍ ضَد هحل سًذگی اش ثِ یه وبرخبًِ ثشري تجذیل ضذُ استهتَجِ هیوٌذ وِ ثعذ اس ثیذار ضذى اس خَاة سهستبًی داستبى خزسی را رٍایت هی ،ایي وتبة

 ..ضَد.تَاًذ ٍ در وبرخبًِ هطغَل ثِ وبر هیوٌذ وِ اثجبت وٌذ یه خزس است ًویّز چِ تلاش هی اٍ وٌٌذ.

 . ّبی ایي وتبة استویك آى، ًمبضیاس ًىبت لَت ایي وتبة علاٍُ ثز داستبى سبدُ اهب ع
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 وزدًذ.حطی رٍ ثِ جٌَة پزٍاس هیریختٌذ ٍ غبسّبی ٍدرختبى ثزي هی

 سزدی ثبد خزس را هی آسرد. اٍ یخ وزدُ ٍ خستِ ثَد. ثَی ثزف را در َّا ضٌیذ ٍ ثِ سَی غبر گزم ٍ دلپذیزش رفت.

 

 

 

 

 

 

  .خَاثٌذهی  گزم خَد ثِ خَاثی عویك فزٍ رفت. خزس ّب در توبم طَل سهستبى ٔدر لاًِ
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رٍسی حبدثِ ای اتّفبق افتبد. آدهیبًی ثِ جٌگل آهذًذ ٍ ثب خَد ًمطِ ٍ دٍرثیي ٍ ارُّ آٍردًذ ٍ درختبى را یىی پس 

 اس دیگزی ثزیذًذ. سپس هبضیي ٍ جزثمیل آٍردًذ تب در دل جٌگل، وبرخبًِ ثسبسًذ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍلتی ثْبر فزا رسیذ، خزس اس خَاة ثیذار ضذ. 
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 ثَد.لزار گزفتِ سیز وبرخبًِ  درغبر اٍ 
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اٍَّی، عوَ! چزا »دٍیذ ٍ داد سد :  ثب تعجت ثِ وبرخبًِ سلُ سد. در ّویي لحظِ ًگْجبى وبرخبًِ جلَ اس غبر ثیزٍى آهذ ٍخزس 

 «آًجب ثیىبر ایستبدُ ای؟

 « ٍلی هي یه خزسن. ،آلب خَاّن اس حضَرتبىهعذرت هی»خزس گفت: 

ثَد وِ خزس را ثزد پیص  اٍ آى لذر عصجبًی« ه خزس؟ تَ ّیچی ًیستی هگز یه وبرگز تٌجل ٍ وثیف.ی»ًگْجبى داد سد: 

 رئیس وبرگشیٌی.

 «هي یه خزسن، آلب.»خزس در ًْبیت ادة ثِ رئیس وبرگشیٌی گفت: 

آى ٍلت خزس را  «آدهیشاد پیذا وٌی. ٔتَ یه وبرگز تٌجل ٍ وثیف ّستی وِ ثبیذ حوبم ثزٍی تب لیبفِ»رئیس وبرگشیٌی گفت: 

 پیص هعبٍى ثخص اداری ثزد.
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هب ایٌجب یه وبرگز خیلی تٌجل دارین وِ «  گفت:داضت تلفٌی ثِ وسی هی ٍلتی خزس ٍارد اطبق هعبٍى ثخص اداری ضذ، اٍ 

 ٍ را پیص رئیس ثخص اداری فزستبد.ٍ ا « وٌذ خزس است.ادعب هی

 

 

 

 

 

خَاّذ ثجیٌذش. ثجزیذش خذهت  جٌبة رئیس هی چِ هَجَد وثیفی!»اٍ گفت:  ضذ، ٍلتی خزس ٍارد اطبق رئیس ثخص اداری 

  «ایطبى.
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جبلت است! پس تَ خزسی، آرُ؟ اهب تب ٍلتی ثبثت ًىٌی وِ حمیمتبً «  ّبی خزس خَة گَش داد ٍ دست آخز گفت:جٌبة رئیس ثِ حزف

 «خزسی، هي حزفت را ثبٍر ًوی وٌن!

 « !وٌن؟ثبثت «  خزس پزسیذ:

 «تَاى پیذا وزد.ّب هی ّب ٍ سیزن ّبی حمیمی را فمط در ثبغ ٍحص گَین خزسثلِ، چَى هي هی«  جٌبة رئیس جَاة داد:

 

 

 

 

 

 

 

 رفت. اٍخَدش ًیش ثب اتَهجیلص ّوزاُ  تزیي ضْزی ثجزًذ وِ ثبغ ٍحص داضت ٍ دستَر داد وِ خزس را ثب جیپ ثِ ًشدیه سپس رئیس 
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ایي خزس، خزس حمیمی ًیست. «  ثبغ ٍحص ّویي وِ خزس غزیجِ را دیذًذ، سزضبى را تىبى دادًذ ٍ گفتٌذ:ّبی  خزس

  خزس خطوگیٌبًِ فزیبد سد: « وٌذ.خزس حمیمی، هثل هب، در لفس سًذگی هی ضَد. خزس حمیمی وِ سَار جیپ ًوی

 «هي خزسن! هي خزسن! وٌیذ. ضوب اضتجبُ هی»

 

ثسیبر ثبَّش اًذ. هی  ،ّبی سیزن، یه سیزن ّست. خزسضْز ثشري ثعذی در»ت: جٌبة رئیس لجخٌذ سد ٍ گف

  «تب تَ حزفت را ثبثت وٌی. ،رٍین آًجب
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 «ًِ!»: جَاة داد خزس ثب اًذٍُ «اٍ ضجیِ خزس ّست ٍلی خزس ًیست.»: زیجِ چطن دٍختٌذ ٍ ثبلاخزُ گفتٌذخزس غ خزس ّبی سیزن هذّت ثسیبر سیبدی ثِ

 وِ خٌذیذًذ. جٌبة رئیس ّن خٌذیذ.ّ «پطوی پَضیذُ ٍ حوبم ًزفتِ! اٍ چیشی ًیست جش یه هزد تٌجل وِ لجبس»: تزیي خزس سیزن داد سدوَچه

  ًوی داًست چِ ثبیذ ثىٌذ. ثَد ٍ غوگیي سیبرخزس ثیچبرُ ث
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 « ریطت را ثشى!»وبر آٍرد ٍ ثِ اٍ گفت:  ای خزس یه لجبسًگْجبى وبرخبًِ ثزٌّگبهی وِ ثِ وبرخبًِ ثزگطتٌذ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًگْجبى وبرخبًِ اٍ را پطت هبضیي ثشرگی ثزد ٍ ثِ اٍ گفت وِ  اٍ هثل ثمیِ وبرگزاى، وبرتِ حضَر ٍ غیبة را سبعت سد. 

 یعٌی چطن.خزس سزش را تىبى داد وِ  چِ ثبیذ ثىٌذ. 
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  وزد.اس آى ثِ ثعذ، خزس یه وبرگز وبرخبًِ ثَد ٍ رٍس پس اس رٍس، ّفتِ پس اس ّفتِ، ٍ هبُ پس اس هبُ پطت هبضیي هی ایستبد ٍ وبر هی
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ّب اٍ را ضذًذ صجحضذ. ّوىبراًص هججَر هیضبدهبًِ تز در ثبد پبییشی هی رلصیذًذ، خزس ثیطتز ٍ ثیطتز خستِ هیّب ثیطتز ٍ ّز چِ ثزي ثزي درختبى وِ سرد ضذ، حسّ خستگی در ثذى خزس ضزٍع وزد ثِ ریطِ دٍاًذى. 

 رفت.اس تختخَاثص ثیزٍى ثىطٌذ ٍ چٌذاى ًگذضت وِ، ثی آًىِ دست خَدش ثبضذ، پطت هبضیي ثِ خَاة هی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تَ داری ثِ تَلیذ »  آهذ ٍ داد سد: یه رٍس ًگْجبى وبرخبًِ پیطص 

ای هثل تَ  وبرگز تٌجل ثی عزضِ هب ایٌجب ثِ  وبرخبًِ لطوِ هی سًی! 

 «تَ اخزاجی! احتیبج ًذارین. 

اخزاج؟ هٌظَرت ایي «  پزسیذ: خزس ًبثبٍراًِ ثِ اٍ ًگبُ وزد ٍ 

است وِ هي ّز جب دلن ثخَاّذ  « تَاًن ثزٍم؟ هی

ی وس«  ًگْجبى وبرخبًِ داد سد:  « ًگزفتِ!جلَیت را 
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  اش را ثزداضت ٍ اس وبرخبًِ ثیزٍى رفت. سٍد ثمچِ خزس فزصت را اس دست ًذاد. 
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 جٌگل رفت. سَی اٍ اس هیبى ثزف، وطبى وطبى ثِ  یه ضت ٍ یه رٍس ٍ سپس یه رٍس دیگز پیبدُ راُ رفت. 
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 آى لذر رفت ٍ رفت ٍ رفت تب ثِ یه غبر رسیذ. 

اٍ هذت ثسیبر دراسی آًجب ًطست؛ ثِ افك خیزُ  « داًن چِ ثبیذ ثىٌن؟! ای وبش ایي لذر خستِ ًجَدم. ًوی«  ثیزٍى غبر ًطست ٍ ثِ خَد گفت:

  ضذ؛ ثِ سٍسٓ ثبد گَش سپزد ٍ ثِ ثزف اجبسُ داد وِ رٍی اٍ ثجبرد ٍ ثپَضبًذش.
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 «ام؟ ام...ٍلی آى چیش چیست؟ چِ چیش را فزاهَش وزدُ هْن را فزاهَش وزدُحتن دارم وِ یه چیش خیلی «  خزس ثِ خَد گفت:

 


